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مرگ در اعماق(قسمت آخر)

ایلیا موسایی| هرکدام از آن ها روی یک سنگ نشسته بودند و جسد 

مرده روبه رویشان در نور عصر به بنفش می زد. با دست وپای 

خشکیده طوری به نظر می رسید که انگار وحشت و ترس هنوز 

در بندبند تنش لانه کرده است. زن گفت:«وای خدا... من تا یه مدت 

خوابم نمی بره» و همان موقع سنجاقکی از پشت گردن هایشان 

«حتما کار  خط کشید و با صدای ذذذذذذذذ عبور کرد. زن گفت:

کسی بوده. وقتی پیداش کردیم، همین بند کوله دور گردنش 

محکم شده بود.» هر دو مرد زل زده بودند به اندام خشکیده جسد.

«شاید چیزی همراهش  یکی از آن ها پرید سمت مرده. گفت:

بوده... ازش کش رفته ان.» تندتند جیب ها و زیپ های کوله 

را باز می کرد و توی آن ها را می کاوید. زن با کف دست زد به پیشانی 

«خوبه والا... حالا رد انگشتات همه جا موند... خودش. گفت:

آقای قاتل!» مرد انگار دوزاری اش تازه افتاده باشد، همان جا 

خشکش زد. آن یکی گفت:«یعنی خاک تو سرت... تو مخ نداری؟»

مرد دیگر هنوز داشت به دست هایش نگاه می کرد. هووف کشید 

و همان جا روی سنگریزه ها ولو شد. آن یکی گوشی را با دست بالا 

«شما پت ومتا  « گفت « گفت «آنتن نمی ده.» زن گفت: گرفته بود. نچ کرد.

نمی فهمین داره برای خودمون بد می شه؟» آن که گوشی به دست 

«من  «چقدر غر می زنی! حالا می گی چیکار کنیم؟». بود، گفت:

نمی دونم. فعلا که خوب دارین پیش می رین.» مردها به همدیگر 

«مثلا  نگاه کردند. زن از جایش بلند شد و لباسش را تکاند. گفت:

اومدیم تو دل طبیعت یه هوایی بخوریم. از دماغمون دراومد.» یکی 

از مردها گفت:«من می گم همین جا ولش کنیم... اصلا به ما چه؟ 

اومدیم ثواب کنیم، آخرش کباب می شیم.» زن گفت:«لازم نکرده 

این جوری ثواب کنی... از همون اول نباید بهش دست می زدین...

باید می اومدیم بالا و یه زنگ می زدیم که فلان جا یه جسد افتاده.»

«اگه بخواد بد بشه، با همون تلفن هم بد می شه... رد شماره مونو 

می زنن و می گن خودتون کشتین، خودتون انداختین تو خندق»

و اشاره کرد به آن پایین که شیب دامنه یهو تند می شد و می رسید 

به شیارهایی که مثل ریسمان درهم می تنیدند و پشت کوه بعدی 

گم می شدند. بعد سوت کشید «این همه راه آوردیمش؟!...

«همین جا ولش کنیم... اصلا معلوم نمی کنه.» مرد دیگر گفت:

می ریم بالا زنگ می زنیم، الکی هم دردسر نمی شه.» مرد دستش 

«خاک تو گورت  را سمت جسد حرکت داد و دهانش را کج کرد:

کنن که هم برای ما دردسر شدی، هم خودتو گوربه گور کردی...

طفلک مادرت!» زن گفت:«خبه حالا... چتونه شماها؟ دری وری 

«هووووی چته، نگین، امورتون نمی گذره؟» یکی از مردها گفت:

«یه چیزی  این همه گیر می دی؟» بعد به سمت مرد دیگر گفت:

«خودت جلو خواهرتو بگیر.» و دوباره  به زنت بگو.» آن یکی گفت:

«دیووووونه ها!» پقی زدند زیر خنده. زن به حالت قهر جلو افتاد؛

«نرو زری... وایسا یه فکری برداریم برا این  یکی از مردها گفت:

«به خدا خوبیت نداره... این طفلک خونواده  نفله.» زن گفت:

داره، الان دلشون کبابه حتما... این جوری پشت سر مرده حرف 

«سخت نگیر  نزن!» مرد دیگر با نوک کفشش زد به جسد. گفت:

بابا!» و آن یکی بلند خندید. زن دستمال گردنش را که گل های 

ریز داشت، از گردنش درآورد و تندتند شروع کرد به پاک کردن 

کوله و هرجایی که به فکرش می رسید اثر انگشت داشته باشد.

«واستا تمیز بشه... ردی چیزی نمونه.» مردها ایستاده  گفت:

بودند به تماشا. هوا داشت آب رنگی و گرگ ومیش می شد. رنگ 

صورت جسد و دست هایش کم کم اخرایی می شد و در سکوت 

بی انتهای کوه منظر ترسناکی را شکل می داد. آخرین پرنده های 

روز از بالای سرشان عبور می کردند. زن کارش را تمام کرد. گفت:

«بریم بالا هروقت آنتن داد، زنگ می زنیم خبر می دیم بیان ببرنش...

«هیچی بدبوتر از آدم  از بوش سردرد شدم.» یکی از مردها گفت:

نیست.» بعد اضافه کرد:«عجیبه ها! ولی نه گربه نه سگ نه هیچی 

اون قدر بدبو نمی شه.» آن یکی دست هایش را باز کرد. گفت:«اینا».

«دنیا رو نگا! لازم نیست بمیریم  سرش را به چپ و راست گرداند؛

«کافیه  که بومون معلوم بشه.» نفسش را عمیق توی ریه ها کشید؛

«ابله! جای اشتباهی  دنیا رو بو کنی، می فهمی.» آن یکی گفت:

رو برا بو کردن انتخاب کردی... اینجا خیر سرمون هوای پاک 

«مگه این داداشمون می ذاره؟ قشنگ  و تمیز و طبیعی داره.».

«بریم  زده طبیعت رو معطر کرده» و باز هردو خندیدند. زن گفت:

بریم... باز افتادین به پرت وپلا... آی کشمش دم داره کرکرکر...

آی ترک دیوار و باش کرکرکر!» زن جلو افتاده بود و ادای آن ها 

را درمی آورد. صدای غرغر و خنده ها کم کم دور می شد. جسد 

جوان با کوله ای که هنوز به شانه اش بود، آنجا ماند. نور روز داشت 

افول می کرد و چشم های وق زده جسد کم کم از آسمانی پر می شد 

که رو به تاریکی گذاشته بود.
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پاره شدن
لباس در نزاع
از مصادیق
جرم است

فرزانه عمادی| پاره شدن لباس زمان درگیری 
توسط ضارب، از مصادیق جرم تخریب است 
که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده 
است. طبق ماده۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، 
هر شخص عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول 
متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو 
کلا یا بعضا تلف کند یا از کار اندازد، به حبس از 
شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. برای 

جرم تخریب نابود شدن تمام اموال، موضوع 
جرم ضروری نیست ، بلکه صرف از بین بردن 
بخشی از مال یا ایراد خسارت یا از حیث انتفاع 

انداختن آن کفایت می کند،
بنابراین خراب کردن عمدی اموال دیگران 
جرم است و درصورتی که کسی مرتکب این 
جرم شود، امکان شکایت از وی در دادسرا 
وجود دارد. دادسرا بعد از پیگیری موضوع و 

انجام تحقیقات لازم با صدور کیفرخواست، 
پرونده را به دادگاه کیفری می فرستد و دادگاه 
با احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، 
مجازات لازم را براساس قانون مجازات اسلامی 
برای متهم تعیین می کند. این جرم با اقرار 
متهم، حضور شاهد و علم قاضی و مواردی که 
باعث علم قاضی خواهد شد، ازجمله فیلم های 

دوربین مداربسته ثابت می شود.

حقوق
و قضا

 گـروه حـوادث| مسـئول واحـد فراهـم آوری اعضـای 

پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:

از ابتـدای سـال تاکنـون، اهـدای اعضـای 

۷۴ بیمار مرگ مغزی در این دانشگاه موجب 

نجـات و ادامـه زندگـی حـدود ۳۰۰بیـمار 

نیازمند به عضو شده است.

دکـتر ابراهیـم خالقـی با اشـاره به اینکـه از مجموع 

۳۸  جراحی  پیوندهای انجام شـده در سـال جاری،

پیونـد کلیـه،۳۳ جراحـی پیونـد کبـد، چهـار عمـل 

۱۰۹ پیوند  پیوند قلب، یک پیوند کلیه و پانکراس،

قرنیـه،۷۷ عمـل پیونـد پوسـت بـوده اسـت، افـزود:

۲۱عضو نیز به دیگر مراکز ارسال شد که ۱۸  کبد و 

دو کلیه به شیراز و یک قلب به تهران فرستاده شد.

وی گفـت: در شـش ماه ابتدایـی سـال گذشـته،

۶۶ مرگ مغزی به ثبت رسـیده اسـت و در مقایسـه 

بـا امسـال، شـاهد افزایـش آمـار هسـتیم.

خالقی درباره افرادی که دارای کارت اهدای عضو 

هسـتند، بیـان کـرد: ایـن کارت به مثابه وصیت نامه 

است، اما رضایت اولیای دم نیز برای پیوند الزامی 

اسـت؛ در بیشـتر پرونده هـا، خانواده هـا وقتـی از 

رضایـت فـرد متوفـی مطلـع می شـوند، بـا اهـدای 

عضـو موافقـت می کنند.

مسـئول واحـد فراهـم آوری اعضـای پیونـدی 

دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد گفـت: به منظـور 

کسـب رضایـت خانواده متوفـی اقدامات مختلفی 

انجـام شـده اسـت کـه از آن جملـه می تـوان بـه 

اطلاع رسـانی اخبـار پیونـد، فعالیـت در فضـای  

مجـازی، فعالیت هـای فرهنگـی شـامل برگـزاری 

جشـنواره اهـدای زندگـی، برگـزاری کنگـره علمی 

پیوند اعضا، نهال کاری به نام اهدا کنندگان اعضا 

و افتتـاح قطعـه بخشـندگان حیـات، اشـاره کـرد.

وی بـا بیـان اینکـه رونـد کسـب رضایـت خانـواده 

متوفـی یـک فراینـد کامـلا علمی اسـت، افـزود: در 

همیـن راسـتا دو دوره آموزشـی در کشـور برگـزار 

شـده اسـت کـه از سـوی دانشـگاه علـوم پزشـکی 

مشـهد، چهـار نفـر در ایـن کنگـره شرکـت کرده اند.

علاوه بر ایـن کلاس هـای آموزشـی در ۲۹ و ۳۰ مهـر 

به صورت کشوری برای آموزش مراقبت و شناسایی 

نمونـه مـرگ مغـزی در تهـران برگـزار می شـود.

خبر

مهدی قرآنی

پرده اول: کف آسفالت   

حوالـی یـک عـصر بـود.گزارش

صـدای گُرمب گُرمـب از 

داخـل کوچـه شـنیده 

شـد. پـسر همسـایه درحالی کـه لبـاس 

خانـه بـه تـن داشـت، کـف آسـفالت افتاده 

بـود و خـون از دهانـش جـاری بود. کسـی 

نمی دانسـت چـه اتفاقـی افتـاده اسـت.

هیچ یـک از همسـایه ها هـم در زمـان 

وقـوع حادثـه داخـل کوچـه نبودنـد.

زمانـی نگذشـت کـه یـک خـودرو پلیـس 

و یـک آمبولانـس، آژیر کشـان در محـل 

حـاضر شـدند.

مامـوران احتـمال می دادنـد کـه پـسر 

جـوان دسـت بـه خودکشـی زده باشـد.

مامـوران اورژانـس هـم مـرگ او را تاییـد 

کردنـد. ضربـه شـدید ناشـی از سـقوط،

جـان او را گرفتـه بـود.

«خانه شـان طبقه ششـم اسـت». این جمله  

یکـی از همسـایگان بـود کـه پلیـس را بـه 

سـاختمان مدنظـر کشـاند. در ورودی امـا 

قفـل بـود و همیـن امـر موجـب شـد تیمی 

از نیروهـای آتش نشـانی هـم در صحنـه 

حاضر شـوند.

هیچ یـک از مامـوران حـاضر در محـل فکر 

نمی کردند که با باز شـدن در ورودی این 

واحـد مسـکونی، صحنـه ای وحشـتناک 

برابـر چشمشـان بـه تصویر کشـیده شـود؛

صحنـه ای دلخـراش کـه دل هر بیننده ای 

را بـه درد مـی آورد.

پرده دوم: ساعتی قبل

 جروبحثشـان بـالا گرفتـه بـود. پـسر بـه 

مادرش تندی می کرد و سرش داد می زد.

مـادر امـا صدایـش ضعیف بـود و به خوبی 

شـنیده نمی شـد. صدای شکسـته شـدن 

شیشـه بـه دعوایشـان پایـان داد؛ پایانـی 

غم انگیـز و تـوام بـا وحشـت.

یه طبقـه پنجـم صـدای گم گـم  همسـا

نامنظمـی را در یکـی از اتاق هـا می شـنید 

کـه بعـد از دقایقـی بـه تراس کشـیده و بعد 

هـم خامـوش شـد. لحظـه ای از خامـوش 

شـدن صـدای درگیـری و شکسـته شـدن 

شیشـه و رفت وآمـد همسـایه طبقـه ششـم 

نگذشـته بـود کـه سـایه ای به سرعـت از 

پنجره هـای مـشرف بـه خیابـان طبقـات 

پنجـم تـا اول گذشـت.

پرده سوم: همه جا رد خون بود

نیروهـای آتش نشـانی بـا دسـتور قضایـی 

در ورودی واحد مسـکونی طبقه ششـم را 

بـاز کردنـد. رد خـون در همه جـای خانـه به 

چشـم می خـورد. در تـراس امـا بـاز بود و از 

دور پاهـای غـرق در خـون فـردی کـه تنهـا 

نیم تنـه پایینـش نمایـان بـود، بـه چشـم 

می خورد.

کـف تـراس غـرق در خـون شـده بـود. زنی 

سـالخورده بـا گردنـی گوش تاگوش بریده 

روی موزاییک هـای تـراس افتـاده و جـان 

داده بـود. یـک نردبـان آهنـی هم به دیواره 

تراس، تکیه داده شـده بود. همه ماموران 

شوکه شـده بودند.

بـه محـض اینکـه موضـوع به مقـام قضایی 

اعـلام شـد، زمانـی نگذشـت کـه خـودرو 

بررسـی صحنـه جنایـت بـه قـاب این پلان 

وحشـتناک اضافه شـد.

 پـرده چهـارم: کشـف سـرنخ در دسـتان

خونیـن

ز آن بـود کـه  ولیـه حاکـی ا شـواهد ا

میـان جـوان خودکشـی کننده و پیـرزن 

به قتل رسـیده نسـبتی اسـت. طبـق اعـلام 

یکـی از همسـایگان، آن هـا مـادر و فرزنـد 

بودنـد کـه تـا دقایقـی قبـل باهـم مشـاجره 

لفظـی می کردنـد.

تیـم بررسـی صحنـه جنایـت بـه دسـتور 

بازپـرس محمـود عارفـی راد وارد عمـل 

شـدند. در دقایـق اولیـه هنـوز معلـوم نبود 

چـه اتفاقـی در ایـن خانـه وحشـت افتـاده 

اسـت. شـخصی وارد ایـن خانـه شـده؟ یـا 

پـسر دسـتش بـه خـون مـادر آلـوده شـده 

اسـت؟ تحقیقـات میدانـی کارآگاهـان 

پلیـس ادامـه داشـت تااینکـه کشـف چند 

سرنـخ، حقیقـت ماجـرا را برمـلا کـرد. رد 

بریدگی هـای عمقـی در ناحیه کف دسـت 

پسر جوان، وجود خرده شیشه در لابه لای 

، شیشـه شکسته شـده  زخـم دسـت ها

، وجـود شیشـه خونیـن  نـه داخـل خا

شکسته شـده کـف تـراس و... حاکـی از 

آن بـود کـه ایـن جنایـت را پـسر جـوان رقم 

زده اسـت. جروبحـث مـادر و پـسر قبـل 

از بـروز جنایـت هـم مهـر تاییـدی بـر ایـن 

فرضیه بود که شاهدان ماجرا بر آن تاکید 

می کردنـد.

    پرده آخر: خودکشی پس از جنایت

بعـد از گذشـت سـاعتی از تحقیقـات 

نتظامـی در  یـی و ا نـی تیـم قضا میدا

منطقـه ایثارگـران، واقعیـت ایـن اتفـاق 

تلـخ و وحشـتناک برمـلا شـد. بنـا بـر اعـلام 

محمـود عارفـی راد، بازپـرس ویژه قتل عمد 

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲ مشهد،

حادثه به دلیل درگیری پسر سی ویک ساله 

بـا مـادر شصت ویک سـاله اش در واحـدی 

مسـکونی در طبقه ششـم یک آپارتمان رخ 

داده است.

طبـق شـواهد و ادلـه موجـود در محـل 

جنایـت، پـسر جـوان اقـدام بـه شکسـتن 

شیشـه پنجـره یکـی از اتاق هـای خانـه 

کـرده و سـپس مـادرش را بـه تـراس خانـه 

کشانده است. او سپس با یک قطعه شیشه 

شکسته شده، گلوی مادرش را بریده است.

بنـا بـر آنچـه در محل حادثه دیده می شـود،

پسر جوان یک قطعه شـلنگ آب دور گردن 

مـادرش پیچیـده و قصـد داشـته بـه وسـیله 

نردبـان آهنـی کـه به دیواره تراس تکیه داده 

بـود، تـن بی جـان مـادرش را بالا بکشـد و به 

داخل خیابان بیندازد که خودش از ارتفاع 

سـقوط می کنـد.

به گفتـه قاضـی عارفـی راد، هنـوز علـت 

وقوع حادثه مشـخص نیسـت و تحقیقات 

پرونـده همچنـان ادامـه دارد.

جنایت در تراس با شیشه ھای شکسته
پسر جوان به علتی نامعلوم، مادرش را در آپارتمان محل زندگی شان به طرزی وحشتناک به قتل رساند  
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را درباره مطالـب  روزنامه  با 
ما در میـان بگذارید.

حادثه برای زائران مشهد در دامغان

ایسنا| یک اتوبوس مسافربری که درحال انتقال ۴۰زائــر از مشهد 

به کرمانشاه بود، در حوالی شهرستان دامغان دچار سانحه شد.

امدادگران هلال احمر سمنان با حضور در محل متوجه شدند 

که یک دستگاه اتوبوس در حین حرکت از روی پل سقوط 

کرده و واژگون شده است. خوشبختانه مسافران اتوبوس دچار 

مصدومیت جدی نشده بودند و تنها به علت کوفتگی و ضرب دیدگی،

تعدادی از آن ها به بیمارستان منتقل و به صورت سرپایی مداوا شدند.

رنگ بندی گواهی نامه های رانندگی

ایلنا| سرهنگ محسن صوفی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور فراجا،

از رنگ بندی گواهی نامه های رانندگی در سه رنگ و رده خبر داد 

و گفت: درصورت تصویب و اجرایی شدن این پیشنهاد پلیس راهور،

گواهی نامه های راهنمایی ورانندگی در سه رنگ و رده، رنگ بندی 

می شود و به تناسب تخلف نکردن رانندگان، رنگ گواهی نامه ارتقا 

می یابد. این کار با هدف تشویق رانندگان برای ارتقا به رده و رنگ 

بالاتر، انجام می شود.

۱۶کشته به علت حمله حیوانات

ایرنا| بهزاد امیری، مدیرگروه بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان 

مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفت: حیوان گزیدگی 

در سال های اخیر در کشور افزایش یافته است، به گونه ای که شمار 

۲۶۰ هزار نفر رسیده است. همچنین  مبتلایان در سال گذشته به 

۱۶پارسال ۱۶پارسال ۱۶ فوتی به دلیل حیوان گزیدگی و انتقال بیماری هاری در کشور 

داشتیم و امسال نیز تا ۲۰مهر، هشت نفر بر اثر حیوان گزیدگی جان 

خود را از دست داده اند که بیشترین آن ها بر اثر حمله سگ بوده است.

روی خط 
حادثه

انفجار مرگبار اتوبوس ارتش سوریه

صداوسـیما | بر اثر انفجار بمب  دست سـاز جاسازی شـده در بدنه 

یکـی از اتوبوس هـای ارتـش سـوریه در حومـه دمشـق، بیـش از 

۱۸نفـر کشـته و ۲۷نفـر دیگـر زخمـی شـدند. این اتوبوس وابسـته 

به لشـکر چهارم ارتش سـوریه اسـت که در ورودی منطقه قدیمی 

شـهرک صبـوره منفجـر شـد. اتوبـوس درحـال انتقـال گروهـی از 

ارتشـی های سـوریه بـه منازلشـان بـود کـه دقایقـی پـس از خروج 

از پادگان منفجر شـد.


